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  )�سدی با اشاره � دیدگاه �مان (

  2دهکرديعقیلی بهناز ، 1اشتري حسین کلباسی

  چکیده

هاي پژوهش در دو قلمرو علم  از میلاد، شیوه قبلدر سده ششم پیشاسقراطیان 

پایه مفاهیمِ  رسالات علمی را نگاشتند و؛ نخستین گذاري کردند و فلسفه را پایه

دست هیچ اثر مستقلی از ایشان ببا وجود این، . شناساندندیند استنتاج را ادر فر

 است از سخنان ایشان در آثار پسینیان  هایی منقول ما نرسیده و هرچه داریم پاره

ه در وارولی این شیوه هم. اند را در سیاقی متفاوت آورده  نوشته رهکه هرکدام پا

کتاب تألیف هرمان دیلس با . یی نداردآیان کارفهم سخن و ارزیابی پیشاسقراط

. گاري را مطرح ساختن ی نو در باب عقیدهی شیوه ،خود نگاري یونانی عقیده

. بازگرداند ،شاگرد ارسطو ،نگاري را به کتاب تئوفراستوس سنت عقیدهوي 

بر اساس نقد . نقد کردند ـ از جمله منسفیلدـ شیوه دیلس را دانشمندان بعدي 

ها و عقیده بر گلچین  نظر ارسطو درباره، هاتأثیر منابعی مانند سوفیستسفید، من

گیري متون نگاري و آثار شارحان بر شکل لسلهسنت س ،یی آموزههاي کتاب

  .است  وش دیلس کمتر به آن بها داده شدهچیزي است که در ر ،نگاري عقیده
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گاري، عقيده، شواهد، ن هعقيد نوشته، پاره پيشاسقراطيان، يونان، فلسفه: ها كليدواژه
  ها آموزه

*      *      * 

  درآمد

هيچ  بيايشان . شناساندنداز حكمت را به جهان  نوي ي پيشاسقراطيان گونه
خواستند كه مي شدند اراز ميلاد در هيئت حكيماني پديد پيشدر سده ششم ، يي سابقه 

. توضيح دهندچيز را يكباره   كه همهبلآن رخداد يا سنت يا وضع،  نه فقط اين يا
 )1(.كردند )منظم فلسفي(  هبه انديش آغاز ،آموزان طبيعت انشپيشاسقراطيان همچون د

در . هاي خود طبيعت گرفتنديي آزاد براي شناخت از راه توانشآنان طبيعت را قلمرو
پيشينه  انگيزي بي نحو حيرتآن عصر، حتي خود مفهوم طبيعت ب يي كر اسطورهتف

كه طيان كه نخستين رسالات علمي را نگاشتند و مفاهيمي را اما آثار پيشاسقرا ،بود
 هايايشان با پيشرفت ءدست رفت و آرا دانيم پي نهادند، با گذشت زمان ازاكنون بديهي مي

، از دوران باستان به اينسو، پيشاسقراطيان حال با اين . بعدي در ابهام فرو رفت
  .و ارتباط با جهان شناخته شدند )2(جهان  ةگذاران راه جديد انديشيدن درباربنيان

  ها و شواهد نوشته پاره: آثار پيشاسقراطيان

  كسيمندر اگر نه نخستين، از زمرهآنا. رو بودند پيش پيشاسقراطيان در نوشتن
هايش را در زماني كه خواندن در يونان نسبتاً يشمنداني بود كه ديدگاهنخستين اند

هاي او  بواقع رساله. ، به نثر نوشتنري تازه و مصالح نوشتن نيز گرانبها بوده
اين . شهرت يافت 1درباب طبيعت نامكه بعدها ب ي كاملاً نو از نثر را بنا نهادي گونه

ها متداول گرديد، آشكار گذاري براي كتاب كه نام ميعنوان در پايان سده پنجم، هنگا
دارد كه فيلسوفان  2شناسي بنكيهان/شناسي ي كيهاني اما در عين حال نشان از گونه )3(.شد

                                                           

1. peri phuseōs 
2. cosmogony 
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هاي  ، چكيدهدر باب طبيعتشايد نخستين آثار موسوم به . نخستين در نظر داشتند
 در قالب كوتاهي بودند از يك تلاش فكري مستمر و شايد با مقاصد آموزشي و معمولاً

طور معمول بتدريج اين آثار ناياب شدند و ب )4(.هايي از پاپيروس نگاري، يا مجموعه تك
تمامي بهاز ميان آثار . نانيان باستان پس از ارسطو نيز دشوارياب گرديدندحتي براي يو
 آن هم در) 1»شواهد«( آنها  ةهايي است دربار، يا گزارشچه بر جاي ماندهناپديدشده، آن

 است جاي گرفته در ديگر آثار و) يي2»ها نوشته پاره«(هايي قول خلال منابع باستاني، يا نقل
  يي كه بر دوش خواننده وظيفه. يافته از نابودي نجات  نوشته ستهاي د يا در اندك پاره

امر سهل  است كه خود 3»هاي پراكنده پاره«جديد است، بازسازي فهمي از درونمايه اين 
  .ي نيستي و ساده

لازم به گفتن نيست كه بازسازي بايد از اسنادي شروع شود كه از شماري متن 
چاپ در پيش از اختراع دستگاه . شده است برجاي مانده از دوران باستان تشكيل

ها هم اگر نجات  سده پانزدهم ميلادي، كتابها با دست بازنويسي ميشدند و نسخه
به . رفتنداز ميان مي) پاپيروس يا پوست(ار افز يافتند، نسل به نسل با فساد نوشتمي

ران و يش گها كمابر مورد نياز براي بازنويسي، كتابكا  مواد و ساعت  سبب هزينه
ي طولاني، بقاي كتب به پسند خوانندگان و بخت تاريخي ي طي دوره. ناياب بودند

تي از يك متن و متن اخير نيز جا كه معمولاً هر متن باستاني رونوشاز آن )5(.بسته بود
ها  تواند به نسخهگر است، اشتباهات در هر مرحله مينوبه خود رونوشتي از متني ديب

خوانند و خود هاي بازمانده با يكديگر نمي موارد، نسخه يدر برخ. نيز سرايت كنند
حتي با وجود متون  )6(.متن اصلي بايد از ميان خوانشهاي متفاوت بازسازي شود

ت و چالش اصلي آن است كه ما، كار تفسير، تازه در آغاز راه اس  معتبر پيش روي
تفاوت و به ي مانديشمندي را كه در زمان و جايي بس دور و در فرهنگ  انديشه

قولاتي چون ما در چشم يونانيان باستان در م. گفته، بفهميمزباني غريب سخن مي
يي  و لاجرم بايد بگونه )7(آييم شمار ميربرها، غريبه بچون بزبان، سنت و فرهنگ هم

                                                           

1. Testimonia 
2. ipsissima verba, Fragments 
3. disiecta membra 
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، شواهدي از شرحهاي در اين زمينه. مشغوليهاي ايشان را بفهميمجهان يوناني و دل
پيشاسقراطيان آگاهي   ي به انديشهي تا اندازه آنهانويسندگان  گرند، زيراباستاني ياري

هاي پيشاسقراطي  كامل نوشته  نيز به مجموعه آنها)  و نه همه(از  شماري. داشتند
كم يك سده بعد از انديشمندي كه  دسترسي داشتند، اما بيشتر شارحان دست

رهنگي، ولي در زماني متفاوت ف  اند، البته در همان پهنه زيسته اند، مي اش نوشته درباره
مانند دانشمندان جديد چندان به  آنهااز آن گذشته، . و با شرايط فرهنگي متفاوت

و چندان نيز در بازسازي متعهدانه  )8(نبودند خودآگاه ،هاي تاريخي نظرگاهگرگونيد
  . انديش نبودند متن، باريك

  پيشاسقراطيان  منابع براي مطالعه

باستاني دست دومي انش ما از پيشاسقراطيان از منابع جا دانستيم كه دتا اين
. ن گروه از فيلسوفان دارندخود را به اي  آيد كه نگرشها و گرايشهاي ويژه مي

  :كنيمبندي مي را ذيل چهار عنوان طبقه بارهگزارشهاي تاريخي موجود در اين

  فيلسوفان )الف

  گرايش چيره. ندبردفلسفي خاص خود را پيش مي  فيلسوفان پسين هر يك نحله
مشغولي پژوهشي دلايشان اين بود كه پيشاسقراطيان را نياكاني بخوانند كه با آنان 

افلاطون . ساز بودند ساز يا ناهم هرچند در مواردي از بحث، هم ؛مشترك دارند
در واقع (ز او در دست داريم ي اي هايي گسترده لسوفي است كه نوشتهنخستين في

و نه حتي مانند (او نه مانند يك مورخ ). شده او موجودند هاي شناخته نوشته  همه
هايي معمولاً با محوريت گويي ادبي، گفت همچون نويسندهبلكه ) فيلسوفي سرراست
دارانه اسقراطي جانبهاي پيشبطور كلي در اين گفتگوها، شخصيت. سقراط مينوشت
 )9(.1ستئتتومانند هراكليتوس و پروتاگوراس در محاوره  ؛شوندوارد بحث مي

گوي عنوان بخشي از گفتايشان را ب ءبه اين است كه آرا خرسندي افلاطون بيشتر

                                                           

1. Theaetetus 
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اع از خود پروتاگوراس به دفتئتتوس، هرچند در  ؛كنددرگرفته با سقراط ارزيابي مي
   )10(.كندبرخاسته و سقراط را بخاطر برخي ويژگيهاي اخلاقي نقد مي

هاي به بياني دقيقتر، نگارش(گو د تا گزارش گفتنويساما ارسطو بيشتر رساله مي
اش باقي  هاي مدرسه ها يا رسالهده، در حالي كه سخنرانيادبي او كاملاً مفقود ش

كند و اغلب هايي تقسيم مي دانش را به شاخه وي در اين رسالات، قلمرو). اند مانده
در موضوع مورد بحث را از نظر  هاي پيشيندر ادبيات بحث، ديدگاه با جستجو

دستانه در نقل  و بيشتر سلوكي گشاده) كتاب اول درباب نفس،مانند ( گذراندمي
خودي خود مهم ارسطو هرگز نظر نياكانش را ب )11(.نظريات پيشاسقراطيان دارد

داد؛ گاه با دقت و گاه پاسخ مي آنهاگرفت و به را جدي مي آنهادانست، اما نمي
هاي ين ميدانست كه ديدگاهآغاز هر بحث فلسفي را ا  در واقع او شيوه )12(.زده شتاب

  )13(.اسلاف را ارزيابي كند و پاسخ دهد
ستادش را به كمال رساند و ا  شيوهشاگرد و همكار ارسطو، تئوفراستوس، 

كم  ت كه دسترا منتشر ساخ 1هايي درباب طبيعت آموزهي از شانزده كتاب، ي چكيده
اين آراء . ده استتدوين ش) ناهمساز ءپرداختن به آرا( يجدل  بخشي از آن به شيوه

دوش نظريات همĤورد در موضوع مفروض ه و همبا سرفصلهايي جدا شد
 بود ها اين نظرورزي، فراهم ساختن نظامي از ايده  رسد فايدهنظر ميب. اند قرارگرفته

  )14(.هر مناسبتي كارآمد باشد كه در

  نگاران عقيده )ب

: رساندنياي باستان ميري از نوشتار در دديگ  هاي ارسطويي ما را به گونه وشتهن
با ). هاي يوناني ساخته است يي كه هرمان ديلس از ريشه برگردان كلمه( 2»نگاري عقيده«

هاي  فرض دشواري بازسازي كتابها و بازار بظاهر پرشور فرهنگهاي ايده محور، نسخه
هر پيش بظا. تا پايان دوران باستان رايج بودند 3)ها گزيده(يي از اثر تئوفراستوس  شده كوتاه

                                                           

1. Doctrines on Nature 
2. Doxography 
3. Epitomes 
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از آن يعني در آغاز سده سوم پيش از ميلاد اثري موجود بوده كه دانشمندان جديد آن را 
هاي  آموزهميخوانند؛ اثر ديگري در حدود سده نخست قبل از ميلاد به  1ها ترين آموزه كهن
 )15(.مشهورند ـ3ائَتيوس  نوشته  ـ ها آموزهو ديگري در سده نخست پس از ميلاد به  2كهن

ائَتيوس كه تا نسل بعدي فيلسوفان   اند، ولي نسخه ميرسد هر بار كتابها كوتاهتر شدهنظر ب
دست استوبائوس در گزيده شده و ب 4را نيز دربرميگيرد، باز توسط پلوتارك مجعول

ها به تئوفراستوس  مركزي اين مجموعه  هسته. معروفش جاي گرفته است 5گلچين
نگاري،  هاي عقيده وجود پياپي مجموعه. اند ن پيوستهبازميگردد، ولي موادي تازه نيز به آ

سده پنجم ( 6بظاهر جان استوبائوس. نشان از درخواستي مستمر براي چنين آثاري دارد
آموزشي بشمار متن برترين  بودهگلچيني چند جلدي در نظر داشته كه قرار ) پس از ميلاد

ممكن  )17(.ميل كرده استخويش را بر فرزندش تح  مجموعه وي برساختنولي  ،)16( رود
هاي ادبي قبلي ها و سرقت ي اندكي بهتر از چكيدهها، حت است بپذيريم كه بيشتر اين چكيده

اما . اند ذر زمان از بين رفتهها پيوسته در گ ، ولي داده)استوبائوس يك استثنا بود(بوده باشند 
هاي ارزشمندي را به  هداد ،7يي آموزههاي  شان، مجموعه چنان با در نظر گرفتن تبارنامههم

با اندكي تسامح ميتوان اينها را در رديف نخستين آثار در زمينه . دنياي معاصر منتقل ميكنند
بشمار آورد، ولي نه بمعناي فهم متأخر بشر در باب تاريخ و احكام مربوط » تاريخ فلسفه«

در ادامه بيشتر نگاري  در مورد عقيده. اند خود گرفته بدان كه وجهي كاملاً سوبژكتيو به 
  .بحث خواهيم كرد

  نويسان نامهزندگي) ج

نگاران نوانديش  نامهدگان پساارسطويي را ميتوان زندگيگونه ديگري از نويسن
چند زندگينامه از فيلسوفان  8ناميد؛ براي نمونه، شاگرد ارسطو، اريستوكسنوس

                                                           

1. Vetustissima Placita 
2. Vetusta Placita 
3. Aёtius 
4. Pseudo Plutarch 
5. Anthology 
6. Stobaeus 
7. Placita 
8. Aristoxenus 
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را در  2هاي فيلسوفان سلسلهمشائي  1نوشت و در سده دوم قبل از ميلاد، سوتيون
افلاطون   ةهايي دربار نامههاي زندگي دست آوردن دادهكه ببا اين. سيزده جلد نگاشت

بود، در مورد پيشاسقراطيان دشواريهايي وجود داشت و يا ارسطو به نسبت ساده 
. آمد و چيزهايي مجعول برميهاي اطلاعات، حكايات  ها عموماً از پاره نامهزندگي
اما از آنجايي كه نگاريها؛  هايي از عقيده في پر بود از آموزههاي فلس زندگينامه ،ينبنابر

ده بود، هاي مستقل آمرايج، آراء اسلاف در قالب سرفصل هاينگاري در عقيده
رفت و آموزه متعلق به هر گاري مين هاي عقيده سراغ اين دفترنگار بايد ب نامهزندگي

انه، مجموعه را مجدداً فيلسوف مورد نظر را استخراج و همراه با ارزيابي فيلسوف
اين روش هم معلوم نبود بيان روشمندي در اختيار ما  ،هر روي  به )18(.جمع ميكرد

  مجموعه. دزندگينامه كنار هم ميچي  هاي اندكي را به بهانه ها آموزهبگذارد، بلكه تن
، 3سترگي كه از دوران باستان سالم باقي مانده از آنِ ديوگنس لائرتيوس  نامهزندگي
است  4حيات فيلسوفان نامدارنگار آغاز سده سوم پس از ميلاد، با عنوان  گينامهزند

 )19(عمل آمده است؛ها ب گزينش و الحاق داده كه بيش از اينكه متأملانه باشد، به شيوه
دست هاي ميلادي در اين باب ب ين سدهحال تنها اثر جامعي است كه از نخست با اين

  .ما رسيده است

  دوران باستان نگاران  تاريخ )د

پيچيده هاي قديمي نيست، بلكه اصولاً دانشي  تاريخ گزارشي ساده مبتني بر داده
ي مهم از دانش فلسفي ي همه ما اكنون نيك ميدانيم كه تاريخ فلسفه پيكره. است

فلاطون ا. معناي واقعي كلمه وجود نداشتدر دوران باستان تاريخ فلسفه ب است، اما
كتاب نخست . زنداههاي پيشين به نوعي گزينش دست مياغلب در برخورد با ديدگ

ر به آثار تاريخ فلسفه است كه ميشود يافت و ترين اثارسطو نزديكمابعدالطبيعه
ري بخشي از شيوه تفسي  نگاشت نيز ادامه ولي اين تاريخ راستي هم ارزشمند است،ب

                                                           

1. Sotion 
2. Successions of the Philosophers 
3. Diogenes Laertius 
4. Lives of the Eminent Philosophers 
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هاي  يهارسطو با تعصب به نظر. نظريات گذشته  ارسطوست، نه بررسي بيطرفانه
سطو افلاطون و ار نزدهمه با اين )20(.عليت يا تبيين علمي چشم دوخته است
؛ ريگ نويسندگان پيشين باشد رسد مردهبرخوردهايي كلي با نياكان ميبينيم كه بنظر مي

و  ونگراها، طرفداران حركت در برابر طرفداران سك گراها در برابر كثرت وحدت
و  1و سوفيست معروف يعني هيپياس اليسيظاهر از داين برخوردها ب. مانند آن

   )21(.اند سرچشمه گرفته 2اييگرگياس لئونتيني

  نگاري عقيده

هاي نخستين و حتي گلچينهايي از سخنان  پژوهشها در باب فيلسوفان و فلسفه
گيري عمومي نگاشته ميشدند، ولي بخشهاي عقيدتي اين  بمنظور بهره آنهاارزشمند 

تهيه ميشد، گرچه مطالب سنتي را دربرداشتند، اغلب  نهاآهايي كه از  آثار و چكيده
 و اين از روي ،)22(بدينمعنا كه گرايشهاي زمان خود را باز ميتاباندند ؛ندتشگروز مي به

ين، گزارش انظار فيلسوفان نخستين بنابر. يي بود قاعده، تنها كار فيلسوفان حرفه
كرد و حتي سمت گ عوض ميوشته نبود، بلكه اغلب رنن صورت پارهتنها ب )23(يونان

قرن  نگاري، در اين سير و تحول در عقيده )24(.گرفتخود مي  و سويي خاص به
  .پژوهش سترگ هرمان ديلس نشان داده شد نوزدهم و در

  نگاري يوناني عقيده: هرمان ديلس )الف

هرمان ديلس توجه به گزارش دانش پيشاسقراطيان را كه هنوز هم كم و بيش رايج 
. پرورش داد 3نگاري يوناني عقيدهموسوم به  م.1879ماندگار خود در سال  است، در اثر

هايي  بلكه نوواژه ،هاي يونان باستان نيستند واژه 5»نگاري عقيده«و  4»نگار عقيده«
كه از  6نگاري نامه ي آن با زندگيي ريشه يلس براي نشان دادن اختلافكه د )25(هستند

                                                           

1. Hippias of Elis 
2. Gorgias of  Leontini 
3. Doxographi graeci 
4. doxographer 
5. doxography 
6. biography 
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ديلس  )27)(26(.اعتماد، برساخته است يرقابلي است از اساس غي نظر او گزارش گونه
رايج در قرن  )28(و نيز براساس سازوكار آموزشي 1اوسنر ،كه براساس نظر استادش

كه  يي خشي از سنت كم و بيش فراموش شدهنوزدهم در آلمان و به قصد گسترش ب
در عهد باستان،  راستيننگاري  ، اثبات كرد كه عقيدهدر قرن شانزدهم شروع شده بود

هاي آن  نوشته رهبنياد در شانزده جلد كتاب آغاز گرديد و تنها پا هايي موضوع با رساله
اين  )29(.بازمانده است) اند دست اوسنر گردآوري و ويرايش شدهكه ب(ها  رساله

شاگرد و پيرو ارسطو، تئوفراستوس تدوين كرده و  ـ كه گذشتـ چنانكتاب را  
هاي  آموزهـ  يي ميگويند يا آنطور كه عده ـ 2هاي فيلسوفان طبيعي آموزهعنوان آن 

   )30(.بوده است 3طبيعي
مĤبي، اثر تئوفراستوس دچار دگرگوني  يوناني  ديلس معتقد است در مقطعي از دوره

مĤب و  هاي فيلسوفان يونانيو هم به منظور دربرگرفتن ديدگاه شد؛ هم خلاصه شد
كه ـ لس اين مجموعه را دي )31(.شناسان گسترش يافت حتي برخي پزشكان و ستاره

كه  7، ائنسيدموس6، وارون5، سيسرون4هازارشها، بسياري از جمله اپيكوريبنابر برخي گ
از پيرهونيهاي جديد اواخر قرن دوم ميلادي بود،  8كه منبع اصلي سكستوس امپريكوس

 10، پدر روحاني ترتوليانوس)صد پس از ميلاد حدود سال يك(دان طبيعي 9سورانوس
و بسياري ديگر از نويسندگان از آن بهره بردند ـ ) ست پس از ميلادحدود سال دوي(

آن زمان كه نوشته شد،  اثر مذكور كه اكنون موجود نيست، از. خواندمي هاي كهن آموزه
. دست شخصي به نام ائتيوس در قرن نخست ميلادي بازنگري شدباز كوتاهتر شد و ب

 ي از آن فراهم آوردهي لي ديلس بازساختهست رفته است، وائتيوس نيز از د هاي آموزهاما  
  : دهدديلس نشان مي )32(.كه گرچه خالي از ايراد نيست، ولي در اساس درست است

                                                           

1. Usener 
2. Physikôn Doxai  
3. Physikai Doxai 
4. Epicureans 
5. Cicero 
6. Varro 
7. Aenesidemus 
8. Sextus Empiricus 
9. Soranus 
10. Tertullianus 
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كه منسوب به پلوتارك است  ها آموزهبازمانده از تئوفراستس يعني   نسخه. 1
  وط به قرن دوم ميلادي است، نسخهو مرب) ولي در واقع اثر پلوتارك مجعول است(
   )33(.اثر ائتيوس است  كوتاه شده) ربسيا(

صل در اولين كتاب از گلچين بسيار مف) قرن پنجم ميلادي(ايانس استوبائوس . 2
ـ  شدخوانده مي هاي طبيعي چكيدهجاي مانده و كه تنها بخشي از آن ب خويش ـ

هاي زيادي از اثر ائتيوس و موارد مهمي را كه پلوتارك مجعول حذف كرده بخش
   )34(.تآورده اس ،بود

هاي درمان بيماريدر اثر خود يعني ) قرن پنجم ميلادي(پدر روحاني تئودورت . 3
از اثر ائتيوس  نام ائتيوس آمده، بسيار گسترده )سه بار(، تنها منبعي كه در آن يونانيان

  )35(.بهره برده است
هاي تئوفراستوس،  نوشته هايي از پاره نسخه ،ديلس نگاري يوناني عقيدهكتاب 
و فيلودموس و آثار كمتر  نهايي از سيسرو، بخش1هيپولوتوس  رديهكتاب  نخستين

هاي مربوط به  ديلس ادعا ميكند كه داده ،بر اين اساس. مشهور را نيز دربردارد
گرچه در  كتاب ائتيوس آورده است ـ  ن پيشاسقراطي را كه در بازساختهفيلسوفا

به اثر  نهايتدررا بگيريم،  آنهاد اگر ر ـ اند جريان انتقال كاسته شده و تغيير كرده
اين ي اعتبار تاريخي به چيزهايي كه در ي گونهگفته اين . رسندبزرگ تئوفراستوس مي
توان براي نويسندگاني قائل چنين اعتباري را مي )36(.بخشداند، مي بازآفريني آورده شده

يخواست ري كه ديلس احتمالاً آگاهانه نماث( هاي كهن آموزهشد كه در آثارشان از 
در  آنهامتوني كه نام  :گويدديلس مي. اند استفاده كرده) ش از روي آن باشدبازسازي

بيشتر فرازهاي : آيد، به ميزان زيادي وامدار تئوفراستوس هستند ادامه مي
رديه به نام  ـ  هيپولوتوسنگاري نخستين بخش كتاب نويسنده مسيحي يعني  عقيده

اثر  استوماييهاو همچنين فرازهاي كتاب  ـ )لاديآغاز قرن سوم مي( 2بدعتها  بر همه
چندين فصل از فصول  را ثبت كرده و آنها 3پلوتارك مجعول ديگري كه اوسبيوس

                                                           

1. Hippolytus 
2. Refutation of all Heresies 
3. Eusebius 
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ه اخير نيز در و نويسند(ناشناسي كه شايد ديوگنس لائرتيوس باشد   كتاب نويسنده
نام ب(ت يد فيلسوفان كهن پرداخته اسو به احوالات و عقا) زيستهقرن سوم ميلادي مي

و در نهايت برخي ) ند و اصول هر فرقهززندگي و عقايد كساني كه در فلسفه ممتا
  )37(.ديگر از آثاري كه كمتر اهميت دارند

  هاي پيشاسقراطي نوشته پاره )ب

نگاري، مبناي كتاب برجسته ديگري از ديلس  اين بازسازي دست دوم از سنت عقيده
مرجع  ،ين كتاب كه هنوز هم در سطح وسيعيا .است هاي پيشاسقراطي نوشته پارهيعني 

دست خود م منتشر گرديد و سپس سه بار ب.1903دانشگاهيان است، نخست در سال 
و ششم ) 1934ـ7(ديلس بازنگري و گسترش داده شد و درنهايت ويراست پنجم 

اين . مجلد ضروري نمايه را نيز بدان افزودبازنگري كرد و  1آن را والتركرنتس) 1952(
متون فيلسوفان نخستين   نيز بطور مكرر تجديد چاپ شد و همچنان مرجع پايه كتاب

نهايي   اين نسخه. يونان است؛ هرچند از ويراست ششم كرنتس ببعد، ديگر تغييري نكرد
آوري كرده و  سه جلدي، تمام شواهدي را كه از پيشاسقراطيان در دست داريم، جمع

شامل تمامي گزارشهاي همعصر يا  2)الف(بخش : مشتمل بر سه بخش اصلي است
شامل  3)ب(هاي هريك از پيشاسقراطيان بتنهايي؛ بخش  زندگي و آموزه  پسينتر درباره
از آثار پيشاسقراطيان در بافت ضروري آنها و ) ها نوشته پاره(قولهاي مستقيم  تمامي نقل

  . هاشامل همه الگوبرداري 4سرانجام بخش سوم
هاي آشكار از  ي ديلس، گرچه مبتني بر فرضيهي ـ زندگينامه شيوه معرفي نيمه

هاي خود را در تاريكي  د، پايهانتقال دانش پيشاسقراطيان به پسينيان بو  نحوه
هاي هر  نوشته پاره )38(.شدترسي مخاطب به خود منابع اصلي ميگذاشت و مانع دسمي

فيلسوف پيشاسقراطي محدود بودند و اعتبار نسبي هر قطعه براساس جايگاهي 
برحسب منبع كهن آن در نظر گرفته شده بود، ـ كه در بازساخت ديلس  تعيين ميشد

                                                           

1. Walther Kranz 
2. A-fragments 
3. B-fragments 
4. C-fragments 
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گويي . ثر بودمتأديلس مبني بر ميزان صحت آن منبع نيز  و البته از داوري
هاي يي در جريان حفاري شده هاي دست اول، آثار هنري كشف نوشته پاره

به بار آمده است،  آنهاكشف  هايي كه در زماننظر از آسيب اند كه صرف شناسانه باستان
ها  نوشته نادرست نيست؛ برخي پارهتمامي  اه بهالبته اين نظرگ. نفسه ارزشمندند في

ايم،  را در خلال آن يافته آنهااند و سياقي كه  اغلب از يك منبع به منبع ديگري رفته
بتاً يا توانيم نسكننده نيست، حتي در مواردي مي نوشته تعيين گاه براي تفسير پارههيچ

در اينجا بايد . كاملاً مطمئن باشيم كه آنچه آمده، از متن اصلي برداشته شده است
بينيند و  قابل پيشقول هميشه دقيق باشد؛ ايرادها غير هوشيار بود كه لزومي ندارد نقل

  .شوند بايد با زمينه و سياقشان همسو گردندمتوني كه نقل مي

  نقد روش هرمان ديلس

پنداشتند پژوه مي دانشمندان آلماني يونان لس از متن ائتيوس،پيش از بازسازي دي
اشاره كرديم و نويسندگان بعدي از آن استفاده كرده يا  فوقتمامي آن منابعي كه در 
اند، بصورت يك منبع عمومي در زمان سيسرون وجود  آن را بازنگري كرده

ماند همان ، آنچه ميسو گذاريماگر بازسازي ديلس از ائتيوس را به يك )39(.اند داشته
شكلي كلي به از همينروست كه آن بخشي كه ديلس ب. خواهد بود هاي كهن آموزه
نيست و هرچه به تئوفراستوس بخش  پردازد، اصلاً رضايتمي هاي كهن آموزه

ديلس در ادامه راه استادش  :گويدمنسفيلد مي. گرددشويم، راه پرخطرتر مينزديكتر مي
يي كه به اصول آنها(هاي مفصلي كه  نوشته د بيشتر پارهتوانست مطمئن باشاوسنر، مي

آورند، از كتاب  نگارانه تئوفراستوس سر درمي هاي عقيده از نوشته) پردازندمي
گرچه ديلس جز اشارات اندكي نتوانسته است تأثير  ؛اند ارسطو نقل شده طبيعيات

  ـونان را  ارسطو و شباهت روايت ارسطو و تئوفراستوس از اصول فلسفه نخستين ي
كرنتس، اغلب فرازهاي  ديلس ـ  در نسخه )40(.نشان دهد ـ آنطور كه بايد و شايد

اند آمده، ولي نقش ارسطو در شكل  ارسطو كه به فيلسوفان پيشاسقراطي پرداخته
  .رنگ شده است نگاري كم دادن سنت عقيده
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ي هدف اصلي ديلس آن بود كه تا جايي كه ممكن است با آشكار كردن آنچه و
مانده و تئوفراستوسي سنت   سالم  دانست، به ريشهمي» نگاري سنت ناسالم عقيده«

ي ي اين گونه. پيشاسقراطي نزديك شود  نتيجه به قلب خود فلسفهنگاري و در عقيده
توانست در نوع خود رهيافت و فكار و عقايد پيشينيان بود كه ميروند نجات ا

و ديگران  )41(كساني مانند منسفيلد، تسلررهاورد اندكي باشد، ولي ديدگاه او توسط 
نگاري  سنت عقيده )42(بر اساس بررسي منسفيلد. مورد بازنگري قرار گرفته است

  :هاي زير استلس كمتر به آن پرداخته، شامل بخشگونه كه ديآن

  هيپياس، گرگياس و افلاطون )الف

ا را مدون عقايد وجود داشته كه دو سوفيست آنه  دو مجموعه ،در روزگار باستان
افلاطون و ارسطو از آنها اثر پذيرفته و  بظاهر. هيپياس و گرگياس ؛ساخته بودند

محور از نظريات مرتبط به نظم و نثر  هيپياس گلچيني موضوع )43(.اند كرده  استفاده
شدند، شاعران را هم در شمار وه بر كساني كه فيلسوف خوانده ميبرساخته و علا
بدين جهت بوده باشد كه دسترسي آسان را به آنچه  دباي اين كار . آنان آورده است

هيپياس با كنار هم چيدن . آورد از عقايد ناميد، فراهم مي »گستره ناهمگوني«بايد 
نظريات مرتبط از شعراي كهن گرفته تا شعراي زمان نزديك به خودش، بر توافق و 

بينيم طون و ارسطو مينزد افلاتأثير مهم رويكرد او را . كنديكيد مأپيوستگي افكار ت
و در ارسطو كتاب پنجم  تئتتوس، مهماني، كراتيلوسهاي  در افلاطون رساله(

  .)در باب نفسو رساله  متافيزيك
دانست، پاي ناشدني فيلسوفان مي ناهماهنگي حلگرگياس بر آنچه  ،از سوي ديگر

قوي اوست،  اتيمهمي از نظر  هنوز هم بند كوتاهي از متن اصلي او را كه نكته. فشردمي
آمده از ) كتاب سوم، بخش پنج(ارسطو  طبيعياتاين بند كه در كتاب . در دست داريم

، فيلسوفان را كساني در اين عبارت، گرگياس. كرنتس حذف شده استـ  كتاب ديلس
را نابود و ديگري را  گذارند؛ يكيي ميي يي را جاي عقيده تعريف ميكند كه عقيده

كتاب  )44(.نددني و مبهم را پيش چشم روشن ميسازكركنند؛ و باورنجايگزين مي
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گرگياس بر روي دو اثر منسوب به بقراط، روي كسنوفون، ايسوكراتس و حتي افلاطون 
افلاطون و ارسطو رويكرد هيپياس و گرگياس را درآميختند و به آنچه خود . اثر گذاشت

استاد بزرگي تبديل شد به  بتدريجافلاطون با مطالعه همين آثار بود كه . داشتند افزودند
ته الب. آنها كوشيد از آنان فراتر رود  گان و بحث و مقايسهگذشت ءكه با تسلط كامل بر آرا

نگارانه و كمابيش سازوكار مستحكمي  ي داشت تا عقيدهي افلاطون بيشتر رويكرد مكالمه
ن افراد با فرهنگ عرضه گويي فرضي مياتفسير او نشسته بود، به شكل گفتكه در پس 

  .فني  يك رساله ءشكل اجزاشد، نه ب

  هاي پسين ارسطو، تئوفراستوس و آموزه )ب

كه  نمودمند عرضه  هاي نظام ي از رسالهي ، شاگرد مستقيم افلاطون، مجموعهارسطو
يي بود از خلاصه ها نوشته كتابخانه او شامل دست. در آن به عقايد پيشينيان پرداخته است

هاي كساني نظير مليسيوس، آلكمائون، فيثاغورسيان، گرگياس، زنون، قول نقل عقايد و
ختيار شارحان هاي اندكي از اين آثار در ا نوشته پاره. دموكريتوس، آرخيتاس و غيره

از  بطور قطعطور كه گفته شد، از گلچين هيپياس و اثر گرگياس و او همان. ارسطو بود
ولي ارسطو رويكرد ، )45(ثار پيشينيان متأثر بودروش افلاطون در نقل و استفاده از آ

 جدلو كتاب  تحليلات ثانيافلاطون را ذيل روش ديالكتيك درآورد كه اصول آن را در 
گذشتگان از طالس تا افلاطون  ءبحث از آرا ،شايد بهترين مثال اين فرايند. آورده است

را به خود  زيكمتافيچهار علت است كه بخش زيادي از كتاب اول   اساس نظريهبر
، )دكسا(عقيده  ي با يكي ، هر گزارهبر اساس روش ارسطو )46(.اختصاص داده است
پس سه جور عقيده  ،از آنجايي كه سه جور گزاره داريم. شودشخصي و ملموس مي

عقايد تئوفراستوس،   ، عنوان رسالهاين تقسيم ارسطو )47(.اخلاقي، طبيعي، منطقي: داريم
ي ي يابيم كه اين رساله به چه دستهسازد و همچنين درميشن ميما رو  را براي طبيعي،

  . متعلق است
زيرا در ، )48(ديد ها آموزهثير عميق روش ارسطو را در ادبيات توان تأبسادگي مي
 فصلها را  سطويي، ترتيب هر فصل و كل سلسلهار  ئله و مقولهنوع مس ،بسياري موارد
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پلوتارك ابتدا با بحث  ،هاسياري از فصلدر ب. در كتاب پلوتارك مجعول تعيين ميكند
ه ماهيت جوهري و سپس به نظريات مختلف دربار نمايد ودر وجود موضوع آغاز مي

آوري و  تئوفراستوس نيز عقايد طبيعي را با جمع. پردازدسپس اعراض آن مي
و اساس جنس و نوع ) يا شايد برخي پزشكان(دانان بخشي به عقايد طبيعي نظام

برد روش تفكيكي ارسطو در تعيين شباهت و عدم شباهت و تعيين ارسطويي و كار
اگرچه روشن . ريزي كرد له و مرتب كردنش براساس مقولات ارسطويي پيئنوع مس

ها را بر  است كه تئوفراستوس روش ارسطو را بازنگري كرده و چارچوب آموزه
  )49(.استوار كرده است ،همين روش بازنگري شده

  لائرتيوس سديوگننگاري،  سلسله )ج

قول مستقيم و  مĤب است كه در آن هيچ نقل يي ادبي و يوناني گونه 1فيلسوفان  لسلهس
آغاز قرن ( ادبي نگاشت سوتيون  نخستين كسي كه به اين گونه. آيد محتواي مفصلي نمي

نوشتن چنين   انگيزه )50(.كنداغلب از او نقل قول مي ديوگنسبود كه ) دوم پيش از ميلاد
در اين مدارس  .شتر اهداف آموزشي مدارس فلسفي آن زمان بوده استهايي بيكتاب

ها انتخاب ميشد و اين روند تا نسل داشت كه 2يس موسسه، جانشينيپيشاافلاطوني هر رئ
 .هاي گوناگون به مدارس فلسفي بعدي مرتبط بودندها بصورت اين سلسله. دامه داشتا

باشد، ممكن است  عي وجود داشتهي فرضي يا واقي پس در مواردي كه پيوستگي عقيده
بندي افراد  ارسطو، افلاطون و تئوفراستوس گرايش به دسته. ي در كار باشدي سلسله

و  22b986و  b4-5 985 متافيزيكمثلاً ارسطو در (براساس پيوستگي عقيدتي داشتند 
از  d242 سوفيستافلاطون در رساله  ).128aو  b127 پارمنيدسافلاطون در رساله 

گرايش برخي  ،در اين زمينه نقش مهمي دارد آنچه. گويدن ميسخ» ن الئاييخاندا«
  رواقيان ميل داشتند فلسفه. است ها به يافتن نياكان بزرگ فلسفي براي خودشان فرقه

فسيري رواقي از هراكليتوس پيش خود را برگرفته از هراكليتوس بخوانند و درنتيجه ت
 بزرگي كه از سويي از طالس و از سوي ديگر از  هبراي خود فيلسوفان، سلسل )51(.نهادندمي

                                                           

1. Diadochai tôn philosophôn, Successions of the Philosophers 
2. diadochos 
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سلسله ايونيها از طالس . مĤبي را دربرميگيرد، مفروض است تا دوره يونانيفيثاغورس 
است كه خود شامل سقراطيهاي خرد، » ها راطيسق«ها و شروع ميشود و شامل ايوني

ثاغورس آغاز ميشود و في ايتالياييها با  سلسله. آكادمي، مشائيها، كلبيها و رواقيون است
شايد بتوان از نگاهي  )52(.هاستها، پيرهونيهاي نخستين و اپيكوري باور ها، اتمشامل الئايي

ها،  باور و اتم آغاز ميگرددنوفانس كسهاست و با گر سلسله سومي هم يافت كه الئاييدي
  .ميگيردها را دربرپيرهونيها و اپيكوري

ساختاري براساس  ،)53(پردازدها مي قهرچه بيشتر به فرلائرتيوس گ ديوگنساثر 
. هاو كتاب هشتم تا دهم به ايتالياييپردازد كتاب دوم تا هفتم به ايونيها مي. داردها  سلسله

گويند كه مي ـشوند ي هستند و با آناكسيمندر شروع ميفيلسوفان نخستين يونان كه ايون
. اند ابتداي كتاب دوم آمدهدر  ـ پيونددب اول ميشاگرد طالس بوده و به اين ترتيب به كتا

. اند نوفانس در كتاب هشتم و نهم آمدهكسالئاييها يعني هراكليتوس و ـ  ايتاليايي
 ديوگنسزيرا احتمالاً شاگرد دموكريتوس بوده و  ،فيثاغورس در كتاب نهم آمده

ارسطو در . آپولونيايي بدليل نامعلومي در كتاب نهم بعد از آن فيثاغورس آمده است
اما بايد دانست كه بررسي . داندرا به آناكسيمنس متصل مي او 984a5-6 كمتافيزي

هاي نخستين فصلهاي خيلي مختصري ، زيرا وي به ايونيبسيار ناعادلانه است ديوگنس
فيثاغورس و . اختصاص داده شده و بخشهاي الئاييهاي نخست نيز نسبتاً كوتاه است

د و بخش هراكليتوس و فيثاغورسيان در فصلهاي بغايت مفصلي بحث ميشون
  )54(.دموكريتوس نيز نسبتاً مفصل است

. ش اثر گرفته استييا قرنهاي نزديك به خو از منابع زمان خودش ديوگنس
كه مربوط به فيثاغورس، امپدوكلس، هراكليتوس و  ديوگنسنگاريهاي كتاب  عقيده

 ،هاي مفصلي آمده است كه در دسترسش بودند نامه از زندگي ،دموكريتوس است
يپوس جزو نند لئوكي از ساير فيلسوفان كه برخي ماي نامه هاي زندگي درحالي كه داده
ي از ي در جاهايي كه نوشته يا آموزه. تاند، بسيار اندك بوده اس سلسله هم بوده

و كلمات قصارش براي  نبوده، خود زندگي فيلسوف، كارهافيلسوف در اختيار 
شده، آنچه ها هم چيزي پيدا نمي نامهندگيز نويسنده كافي بوده است و جايي كه در
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، مرجع كار ديگران ميگفتند كه او نوشته يا ديگران درباره افكار او گمان ميكردند
از  ـ بخشي از آن كم دستيا  ـنويسي باستان  نامهروست كه زندگياز همين. بوده است

  )55(.اعتبار افتاده است

  هيپولوتوسنگاري؛  نگاري و عقيده نامهزندگي )د

نظر او  كه از(نگاري  نامهنگاري تفاوت آشكاري با زندگي يدهاز نظر ديلس، عق
ولي  ،گرچه اين حرف خالي از حقيقت نيست. دارد) شودنگاري نيز مي شامل سلسله

 بين زندگي فيلسوفان ناميلائرتيوس در جلد سوم كتاب  .هميشه نيز صادق نيست
خصوص در ب» زندگيها«گي جالب ويژ )56(.گذاردافلاطون فرق مي 2نظرياتو  1زندگي
هاي هر شخص  هاي مختلفي از نسب، مكتب و داشتهنگاريها اين است كه خوانش سلسله

مثلاً پارمنيدس را هم شاگرد  ؛ندها جالب توجهگوني گاه اين گونه. داده شده است
ين دارد كه كدام تفسير از ها بستگي به اانتخاب )57(.اند و هم فيثاغورسي فانس نوشتهكسنو
  . گذارد، مهمتر بدانيمكه بر جايگاه او در سلسله اثر مييك فيلسوف را   فلسفه

  رديهلائرتيوس ذكر كرده، مانند  ديوگنسهايي كه نگاري برخي از مهمترين عقيده
تماماً از  ،هاي پلوتارك مجعول بنا بر نظر ديلس3استوماتاييو  هيپولوتوس

زيرا پيوستگي  )58(.ان درست نيستولي اين نظر چند. اند تئوفراستوس ريشه گرفته
 ديوگنساين آثار، كتاب . توان ناديده گرفترا نمي ها آموزهاين آثار با ادبيات 

، محور نيستند هاي پلوتارك مجعول، موضوع استوماتاييو  هيپولوتوسلائرتيوس، اثر 
پردازند، اند كه به يك فرد مي ي تشكيل شدهند و از فصل و فرازهايمحور بلكه شخص

بر اساس موضوع  هاي كهن آموزهتئوفراستوس و  هاي طبيعي عقيدهساختار  ولي
ي از ارسطو و تئوفراستوس به يك ي شده هاي گم لبته گفته شده رسالها )59(.است

  .ها در دست نيست ولي شاهدي از اين رساله ،اند فيلسوف پرداخته
ليتوس را و هراك ط به امپدوكلسهاي مربو، فصلهيپولوتوس يهردديلس در مورد 

                                                           

1. bios 
2. doxai 
3. Stromateis 



     سال هفتم، شماره سوم                  

  1395زمستان                        

24 

  نوشته شان ميگيرد، با اينكه شامل تعدادي پاره ي ميداند و ناديدهي نامهبطور قطع زندگي
را  هيپولوتوس ،ديلس. شوندبرخي از آنها جاي ديگري پيدا نميكهن مهم هستند كه 

هاي كهن در مورد  نوشته پاره كه در حالي ،آورده نگاري يوناني عقيدهتنها در 
 هيپولوتوسگرچه منبع  )60(.شونديافت مي كرنتسـ  ديلساب فيلسوفان ديگر در كت

ولي رويكرد او چندان با رويكرد افلاطون به اين  ،براي اين قطعات مشخص نيست
  ).d242 سوفيست  رساله(دو فيلسوف تفاوت ندارد 

  منابع ديگر )ه

و دموكريتوس  )61(قول كهن از هراكليتوس توجهي از جمله چندين نقل هاي جالب داده
حتمالاً قرن دوم ا(مپريكوس دان پيرهوني سكستوس ايگران در آثار فيلسوف و طبيعيد

گزارش شعر پارمنيدس را . شوند كه بيشترشان رويكرد شناختي دارنديافت مي) ميلادي
خواست عقايد اشخاص انست كه او نمياگرچه بايد د )62(.مديون سكستوس هستيم
انديشان  هاي جزميفي باورها و ضعفه هدفش در كل معرتاريخي را منتقل كند، بلك

است كه روايتي سودار، نوافلاطوني و در عين ) م.205ـ70( 1فرد ديگر، پلوتينوس )63(.بود
داده است كه به نظر او پيشروان افلاطون  ارائه مثبت از فيلسوفان نخست يونان ،حال
نام برده شده و از  هاي افلاطون از آنها دستچين او شامل كساني است كه در رساله. ندا هبود

كشيش  )64(.آيد كه از منابع اصلي سود جسته است برمي ي چنينوقولهاي  برخي نقل
با نگاهي  3سكندرانيا نيز با نگاه به فيلون) دوم ميلاديآخر قرن ( 2سكندرانيكلمنت ا

كم با درك  آيد دست هايي نقل كرده كه از آنها برمي نوشته مثبت به پيشاسقراطيان پاره
  )65(.به پيشبرد اهداف ديني خود پرداخته است ها آموزهادبيات  درست از

  يوسشارحان بويژه سيمپليك )و

ي به بحثي از فيلسوفي ي دادند و اگر در آنها اشارهمتنها را توضيح مي ،شارحان فلسفي
دادند و گاه براي روشن شدن موضوع يا تأييد تفسيرشان يح ميبود، اشارات را هم توض

                                                           

1. Plotinus 
2. Clement of Alexandria 
3. Philo of Alexandria 
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  نوافلاطوني بر رساله 1مثلاً شرح پروكلس ؛كردندسوف را هم نقل ميواهدي از آن فيلش
داراست كه در جاي  را هاي كهن مهمي از پارمنيدس نوشته پاره ،افلاطون پارمنيدس

 )66(.ي از اثر پارمنيدس دسترسي داشته استي شك به نسخه ديگري يافت نميشوند و او بي
درباب و كتاب  2طبيعيات بر كتاب يوس، شرح سيمپليكهاولي مهمترين اين گونه شرح

يي  سابقه خستين يوناني در مقياس بييوس از چند فيلسوف نسيمپليك .ستارسطو 3آسمان
ي او برآمده از اين بوده كه با تسلط مسيحيت، سنت فرهنگ  بحث ميكند و شايد انگيزه

نبع يوس تنها مسيمپليك. خصوص سنت فيلسوفان، به محاق رفته استچندخدايي يوناني، ب
هاي كهن آناكساگوراس و  نوشته هاي كهن از زنون و مليسوس و بيشتر پاره نوشته پاره

هاي شعر  نوشته هاي مهم پارمنيدس و بسياري از پاره نوشته آپولونيايي و بيشتر پاره ديوگنس
اگر . گرچه بيشترشان همراه با تفسيرهاي نوافلاطوني هستند )67(؛طبيعي امپدوكلس است

برخي  ،ولي در عين حال. بودي از پيشاسقراطيان بسيار اندك ميما از بسيار دانش ،او نبود
به آثار آنها يوس هستند كه سيمپليكفيلسوفان مانند هراكليتوس و دموكريتوس هم 

   )68(.آنها از ارسطوست ةهايش درباردسترسي نداشت و نقل

  گيري نتيجه

ايندگان راه فلسفه، هيچ عنوان نخستين فيلسوفان و گشبراي بررسي پيشاسقراطيان، ب
از اين  يي تكه ي تكهتنها به متنها. جود نداردو ،باشد  اثري كه از ايشان به دستمان رسيده

نوشته را  نگار دسترسي داريم كه هر پاره نامهنگار يا زندگي نگار يا عقيده ريخمفسر يا آن تا
هرمان . اند دهدر بافتي ناهمسان و در بيشتر موارد ناهمسو با سخن فيلسوف جاي دا

وي در كتاب . گردانداري را به كتاب تئوفراستوس بازمينگ ديلس سنت عقيده
 ،زند و براساس اين بازسازيمي هاي كهن آموزهدست به بازسازي  نگاري يوناني عقيده
ولي كساني مانند منسفيلد و زلر به . كندرا تدوين مي هاي پيشاسقراطي نوشته پارهكتاب 

بيش از اندازه نقش تئوفراستوس را  ،ديلس آنهااز نظر . اند روش ديلس خرده گرفته

                                                           

1. Proclus 
2. Physics 
3. De Caelo 
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سوفيست بر هيپياس و گرگياس برجسته كرده و اين سبب شده كه تأثير منابعي مانند 
سنت رگانه و ابحث ارسطو در باب عقيده و همچنين بحث علل چهو افلاطون 

لي بر سنت طور كها و ب گلچينها و آموزهبر نگاري  نامهو زندگي  نگاري سلسله
 .ه شودنگاري ناديده گرفت عقيده
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